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   پویایی رقابت‌های سیاسی در پیش‌بینی برد یا 
باخت و پرهیز از هرگونه تنش و سردرگمی است. 
این نکته در بررسی احزاب و جریان‌های سیاسی 
بسیار مهم است؛ چرا که اگر احزاب دچار خواب 
سیاسی، سردرگمی و پریشــانی ادواری شوند 
آنچه نصیب آنها خواهد شــد شکست پی‌در‌پی 
و حتی حذف اســت. به‌ویژه که در این صورت 
اقبال عمومی نیز به آنها اندک می‌شــود و این 
خود می‌تواند سرآغاز افول‌های بعدی باشد. اگر 
جریان‌های سیاســی، اختلاف درونی و تشتت 
آرا نیز داشته باشند که این سیر نزولی با شتاب 
پیش خواهد رفت؛ نمونه عینی چنین شرایطی 
را می‌توان در جریان اصلاحات مشــاهده کرد؛ 
به‌هم‌ریختگی درون جریانی، عدم‌مشــروعیت، 
عدم‌اقبال عمومی، اختلاف آرای اعضا، دلزدگی 
سیاسی و سردرگمی به‌نحوی بر این جریان غالب 
شده است که نمودهای آن را در رویدادهای اخیر 
شاهد هستیم؛ به‌عنوان نمونه، اواخر اسفندماه 
سال گذشــته بود که این جریان به مهره‌چینی 
دوباره دست زدند و بهزاد نبوی را برای بار دیگر 
به ریاســت جبهه اصلاحات انتخاب کردند. این 
در حالی بود که نبوی در اصل به‌دلیل شــرایط 
جسمی و عدم‌انگیزه از مسئولیت نهاد اجماع‌ساز 
اصلاح‌طلب اســتنکاف کرده و خواسته بود که 
از رأی به او برای ریاســت صرف‌نظــر کنند. با 
این حال، اصــرار بر این بوده کــه وی به‌عنوان 
رئیس این جبهه برای یک سال دیگر باقی بماند. 
به‌نظر می‌رســد که انتخاب نبوی ناشــی از فقر 
تشــکیلاتی اصلاح‌طلبان و تلاش بــرای ایجاد 
وحدت بوده است؛ضمن اینکه این اصرار بر بقای 
نبوی ناشی از ســیطره انزوای سیاسی است که 
در قالب اصلاح‌طلبان فرو رفته اســت؛ چرا که 
به باور برخی تحلیلگــران حضور نبوی می‌تواند 
مشــی محافظه‌کارانه را در جبهــه اصلاحات 
گسترده ســازد. علیرضا خوشــبخت، تحلیلگر 
مسائل سیاسی در این زمینه گفته است؛»جبهه 
اصلاحات به‌نظــر دچار یک اغتشــاش هویتی 
و گفتمانی اســت و با یک بحران راهبردی هم 
مواجه است. در میان اصلاح‌طلبان تعریف واحدی 
از اصلاح‌طلبی و اهداف آن وجود ندارد. گروهی 
اصلاح‌طلبــی را دمکراســی‌خواهی می‌دانند، 

گروهی توسعه‌گرایی تعریف می‌کنند، گروهی 
آن را بال چپ نظام سیاســی می‌دانند و... تا این 
تعاریف مختلف از اصلاح‌طلبی وجود دارد، هویت 
اصلاح‌طلبی مغشوش است و چشم‌اندازی برای 
رسیدن به انسجام وجود ندارد. البته شاید حضور 
دوباره بهزاد نبوی در جبهه اصلاحات با برگزاری 
یک کنگره رسمی و علنی و به بحث گذاشتن این 
مسئله، راهی برای جمع‌بندی تشکیلاتی باشد 

که آنها تدبیر کرده‌اند.«
به علاوه اینکه انتخاب نبوی با وجود عدم‌تمایل 
وی، مورد انتقــاد رســانه‌های اصلاح‌طلب نیز 
واقع شد. تا جایی که شــرق پس از این رویداد 
نوشــت:»انتخاب نبوی یعنی خبــری از تغییر 
نیست«؛ این روزنامه حامی جریان اصلاح‌طلب 
آنها را متهــم به باختــن در قمــار حمایت از 
روحانــی خوانده اســت، باختنی کــه نتیجه 
آن از دید ایــن روزنامه، »فروریختن ســرمایه 
اجتماعی«، »ناامیدی مردم از سیاســت‌‌ورزی« 
و »بی‌اعتمادی عمومی به تکرارها« بوده است. 
با وجود چنین اعتراضی به‌نظر می‌رســد نه‌تنها 
نگاه عمومی نسبت به اصلاح‌طلبان ناامیدکننده 
اســت که درون جریان اصلاحات نیز ناامیدی 
موج می‌زند.هر چند این نخســتین بار نیست 
که اصلاح‌طلبان به محافظه‌کاری تشــکیلاتی 
روی آورده‌انــد کــه پیش‌تر نیز ابــزار مصادره 
اشــخاص، مهره‌چینی و فرصت انگاری را به‌کار 
برده‌اند. ابراهیم نکو، نماینــده ادوار مجلس در 
این زمینه معتقد است که»مشکل اصلاح‌طلبان 
این اســت که خودشــان را می‌بازند و احساس 
می‌کنند که مثل لشکر شکســت خورده دچار 
خسارات زیادی شــده‌اند و دنبال بازسازی خود 
هم نیستند. الان اصلاح‌طلبان پایگاه‌های خود را 
از دست داده و دچار سردرگمی هم شده‌اند. آنها 
احساس می‌کنند از جانب جناح مقابل برای آنها 
محدودیت ایجاد شده و زمانی هم که در قدرت 
بودند جناح مقابل مانع موفقیت آنها شده است 
اما تا زمانی که اصلاح‌طلبان احساس سرخوردگی 
کرده و دنبال اصلاح ساختاری و روش‌های خود 
نباشند به مرور دچار فروپاشی می‌شوند و اقبال 

عمومی را از دست می‌دهند.«

زنجیره سردرگمی 
 موضوع چالش درونی جریــان اصلاحات تنها 
بــه اینجا ختم نمی‌شــود. آشــوب‌های فکری 
و درونی در قالــب کارگزاران کــه پیش از این 

در گزارشــی مفصل تحــت عنوان»کارگزاران 
و بحران مشــروعیت« بــه آن پرداختیم نیز بر 
ســر زبان‌هاســت؛ بحران درون حزبی ناشی از 
تشتت آرا، دعوت از محمد هاشمی و عدم‌تمایل 
وی، کناره‌گیری کرباســچی و اما و اگرها برای 
تقویت درون حزبی این انگاره را در ذهن ساخته 
و پرداخته اســت کــه این حــزب خانوادگی با 
مشی آریستوکراتیک و الیگارشــیک دیگر در 
جبهه‌بندی قوی نیســت و اقبال عمومی را نیز 
ندارد. به‌نظر می‌رســد که تاریخچه این حزب 
را باید در صندوقچه خانوادگی ســرمایه‌داران 
مولد آن گذاشــت! و ماجرای رهبــری جریان 
اصلاحات که مدام از جانب آنها مطرح می‌شود 
را به‌طور کامل به فراموشی سپرد! چرا که احزاب 
درون این جریان هر یک با هم انشــقاق دارند. 
البته دلیل طرح این مبحث در این نوشــتار، رد 
صحبت سعید نورمحمدی، عضو شورای مرکزی 
حزب ندای ایرانیان اســت که چند هفته پیش 
اعلام کرده بود اصلاحات باید تک حزبی شــود؛ 
به‌گفته وی روند ادغام می‌تواند باعث توســعه 
درون حزبــی و برون حزبی جریــان اصلاحات 
شود. البته نورمحمدی به این مسئله اشاره نکرده 
اســت که اختلاف کارگزاران و اتحاد ملت، ایده 
تک حزب‌سازی‌ اصلاح‌طلبان را از بین می‌برد؛ 
چرا که ایــن دوحزب، اختلافات زیادی بر ســر 
شرکت یا عدم‌شــرکت در انتخابات داشتند. با 
این حال نورمحمدی معتقد است اینها اختلافات 
فکری نیســت و خیلی از این اتفاقاتی که پیش 
آمده اختلافات بین افراد اســت. گفته‌های وی 
در حالی است که آذر منصوری، دبیرکل حزب 
اتحاد ملت ایران تأکید کرده که »ما با کارگزاران 
اختلاف داریم«. منصوری گفته اســت که »ما 
در انتخابــات ۹۸ و ۱۴۰۰ با اینکه تلاش کردیم 
ائتلاف اصلاح‌طلبان حول یــک تصمیم واحد 
باشند، اما به‌دلیل اختلاف تحلیل، تصمیم واحد 

اتخاذ نشد.« 
با این همه، این مسئله از سوی اصلاح‌طلبان به 
وضوح بیان نمی‌شــود که معرفی ادغام حزبی 
نیــز تنها ابزار رهایی از ســردرگمی اســت که 
مدت‌هاست بر آنها ســایه افکنده است. در واقع 
بلاتکلیفی جمعی اصلاح‌طلبــان از پایان عمر 
دولت گذشته بیشتر شد؛ آنها نفهمیدند بعد از 
یک دوره حمایت از دولت تدبیر و امید و نوسانات 
پس از آن با انتخابات 1400چه کنند؛ به‌عبارتی 
نتوانسته‌اند بازی‌ســازی‌ سیاسی کنند؛ چرا که 

دست پری نداشتند که اعلام کنند؛ بعد از آن هم 
که در انتخابات شکست خوردند این شکست را 
در انتخابات ۱۴۰۰ بر گردن احراز صلاحیت‌های 
شورای نگهبان انداختند. در واقع آنها بین آمدن 
و نیامدن در انتخابات، حمایــت از کاندیداهای 
خود یا تحریم انتخابات دچار خلأ سناریو‌سازی‌ 
شده بودند که در نهایت به سردرگمی و آشفتگی 

درون سیستمی منتهی شد.

 تحریم انتخابات از 2سال قبل از انتخابات
 اکنون هم که 2 ســال به انتخابات مجلس باقی 
مانده است با طرح تحریم انتخابات آینده عملا 
می‌خواهند خود را بازنده اصلی انتخابات آینده 
معرفی کنند! این رویکرد به‌طور قطع ناشــی از 
ضعف سیستمی و آشوب فکری است که بین آنها 
عمیق شده است؛ نمونه دیگر از ضعف ساختاری 
و نبود اجماع میان آنها را در اســتعفای الیاس 
حضرتی از حزب اعتماد ملی نیز مشاهده کردیم. 
نامه سرگشاده حضرتی نیز نشان‌دهنده ناامیدی 
عمیق است.همچنین ناشــی از یک بحران حل 
نشده بین این جریان اســت که قطعا به‌صورت 
زنجیروار همه آنها را متاثر می‌کند. در این میان، 
طبیعی اســت که از ابزارهایی چون بحث ادغام 
حزبی، دعوت از قدیمی‌ترهــا، عضوگیری‌های 
جدید و جوان‌گرایی یا متهم کردن اصولگرایان 
و خرده‌گیری به آنها استفاده کنند. در واقع این 
نوع رویکردها یک نوع دست و پا زدن است با این 
تفکر که آیا باید بــرای انتخابات 1402تدبیری 
اندیشیده شــود یا بر فرض تدبیر و به‌کارگیری 
روش خــاص، اصلا بــا اقبال عمومــی روبه‌رو 

می‌شوند یا خیر؟
 به‌نظر می‌رســد که جریان اصلاحــات در بین 
گرایش بــه محافظــه‌کاری و در پیشــگیری 
رادیکالیســم دنباله‌دار، دســت و پــا می‌زند. 
اصلاح‌طلبان هنوز نمی‌داننــد که چه برنامه‌ای 
را باید برای آینده طرح‌ریزی کنند و آیا فرصت 
تغییر را می‌توانند پیــدا کنند؟ در واقع به‌دنبال 
 این هســتند بســتر پوســت‌اندازی برای خود

ایجاد کنند؟ 
به‌نظر می‌رسد درون جریان اصلاحات این نگاه 
قوی است که آنها نمی‌توانند تغییری ایجاد کنند، 
بنابراین متهم به سرمایه‌ســوزی هستند و بعید 
به‌نظر می‌رســد که بتوانند خود را احیا کنند؛ از 
این‌رو سریال سردرگمی آنها حداقل برای 4سال 

آینده ادامه خواهد داشت.

راهبردهای اصلاح‌طلبان برای رهایی از سردرگمی
اصلاح‌طلبان هنوز نمی‌دانند که چه برنامه‌ای را باید برای آینده طرح‌ریزی کنند و آیا فرصت تغییر را می‌توانند پیدا کنند؟

صفیه رضاییگزارش
روزنامه‌نگار

قطع رابطه‌ای که عامل خیر شد 
به گزارش سرویس سیاسی همشهری، 20فروردین سالروز قطع 
رابطه سیاسی ایران و آمریکاست. روز ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ جیمی 
کارتر، رئیس‌جمهوری آمریکا طی دستوری قطع روابط سیاسی 
و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. این دستور که 
‌۵ماه پس از تسخیر لانه جاسوسی در تهران توسط دانشجویان 
مسلمان پیرو خط امام صادر شد، عکس‌العمل جدید دولت آن 

کشور در برابر گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران بود.
کارتر در سخنان خود درباره قطع رابطه با ایران گفت: »... مطالبات 
شاکیان آمریکایی و شرکت‌ها، از اموال مسدود شده ایران در آمریکا 
برداشت خواهد شد و مسئولیت بحران با شورای انقلاب ایران است 
که خود را پشت سر دانشجویان پنهان می‌کند. اگر گروگان‌ها آزاد 
نشوند، تصمیمات شدیدتری علیه ایران اتخاذ خواهد شد و آمریکا 
با هم‌پیمانان خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد. هیچ ویزای 
جدید برای ایرانیان صادر نخواهد شد و کلیه ویزاهای صادر شده 

پس از بحران باطل است.«
در پی این تصمیم، از یک‌ســو دفتر امام خمینی)ره( اعلام کرد: 
»نظر امام در مورد گروگان‌ها عوض نشده و مثل گذشته سفارت 
و گروگان‌ها تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و تعیین سرنوشت 
آنها توسط وکلای مردم در دست دانشجویان باقی خواهد ماند« 
و از جانب دیگر امام خمینی خود بیانیه جداگانه‌ای در این رابطه 
منتشر کردند. امام در این پیام با اشاره به انتشار خبر دستور کارتر 
برای پایان روابط سیاسی ایالات متحده با ایران گفته بود: »اگر کارتر 

در عمر خود یک کار خیر کرده باشد، همین قطع رابطه است.«
البته موضوع قطع روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا با ایران، 2 ماه 
پیش از صدور دستور کارتر، در قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا 
به شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی شده بود. در آن قطعنامه 
که در ۲۴ بهمن ۱۳۵۸ به شورا ارائه شد آمریکا خواستار اعمال 
تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و قطع رابطه با ایران 
به‌دلیل تسخیر سفارت آمریکا شد. این درخواست در کنفرانس 
کشورهای صنعتی غرب نیز مطرح شــده بود، ولی رایزنی‌های 
هیأت نمایندگی ایران در ســازمان ملل و همچنین وتو شــدن 
قطعنامه پیشنهادی آمریکا توسط اتحاد جماهیر شوروی، باعث شد 
دولت جیمی کارتر در اتخاذ تصمیم برای قطع مناسبات سیاسی و 

بازرگانی با ایران تنها بماند.
همچنین کارتر پیش از قطع رابطه با ایران، چند مرحله اقدامات 
سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده بود. 
در نخستین عکس‌العمل، روز ۲۲ آبان ۱۳۵۸ دستور توقیف کلیه 
دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و شعبه‌های خارجی آن 
را صادر کرد و خرید نفت از ایران را متوقف ساخت. در ۱۳ آذر، 15 
عضو شورای امنیت تحت فشار آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه شماره 
۴۵۷ را در محکومیت اشغال سفارت آمریکا در تهران منتشر کردند. 
ارجاع موضوع گروگانگیری به دیوان بین‌المللی دادگستری در 
لاهه از دیگر اقدامات آمریکا بــود. رأی این دیوان نیز روز ۲۴ آذر 
علیه ایران صادر شد و ۱۵ قاضی این دادگاه به اتفاق آرا جمهوری 

اسلامی ایران را به‌دلیل تصرف سفارت آمریکا محکوم کردند.
در نهم دی ۱۳۵۸، شــورای امنیت ســازمان ملل تحت فشار 
آمریکا قطعنامه ۴۶۱ را در موضوع مجازات‌های اقتصادی علیه 
ایران تصویب کرد و تا ۱۷ دی به ایران مهلت داد تا گروگان‌های 
آمریکایی را آزاد کند. علاوه بر این بسیاری از مفسران آمریکایی 
نیز از نیروی موسوم به »واکنش سریع« که در ۱۱ دی ۱۳۵۸ به 
دستور کارتر در خلیج‌فارس شکل گرفت به‌عنوان عکس‌العمل 
واشنگتن در مقابل واقعه ســفارت آمریکا در تهران یاد کردند. 
با این همه، دســتور قطع رابطه با ایران ۱۷ روز قبل از مداخله 
نظامی آمریکا در منطقه طبس با هدف آزادسازی گروگان‌ها 
اتخاذ شــد. جیمی کارتر پس از صدور فرمان قطع رابطه، در 
سخنانی اعلام کرد دیپلمات‌های ایرانی ۲۴ ساعت فرصت دارند 
خاک آمریکا را ترک کنند. در مجموع، دولت آمریکا فشارهای 
زیاد و شدیدی را بر حاکمیت انقلابی وارد آورد و از تمام ابزارهای 
ممکن بهره جست تا بتواند اعضای دستگیر شده سفارت خود 
در ایران را به آمریکا بازگرداند، اما با ایستادگی دانشجویان پیرو 
خط امام و حمایت‌های امام خمینی این اقدامات ناکام ماند و 
نهایتا آمریکا را بر آن داشــت که گزینه عملیات نظامی برای 
آزادی گروگان‌ها را در دستور کار قرار دهد. لازمه این کار قطع 
روابط سیاسی 2 کشور بود که در 19فروردین 1359از سوی 
کاخ ســفید به اجرا درآمد. این اقدام به نوعی اعلام شکســت 
دیپلماســی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی بود و در عین حال 
سودی برای دولت آمریکا نداشت. تقاضاهای مکرر آمریکایی‌ها 
مبنی بر از سرگیری روابط یا دست‌کم مذاکرات 2 کشور طی 
دهه‌های گذشته مؤید این مدعاســت. گرچه مقابله با سلطه 
آمریکا در ایران یکی از شعارها و اهداف انقلاب اسلامی بود و این 
روند با اشغال سفارت آمریکا در 13آبان 1358یکی از فرازهای 
مهم و سرنوشت‌ساز خود را پشــت سرگذارد، اما قطع روابط 2 

کشور اقدامی بود که از سوی دولت آمریکا صورت پذیرفت.

عملیات قهرمانانه فلسطین، بطلان 
اقدامات سازشکارانه

مجمع جهانی بیداری اسلامی در پی وقوع حوادث اخیر در 
تل‌آویو که منجر به کشته و مجروح شدن چند صهیونیست 
شد، طی بیانیه‌ای، ضمن تبریک حماسه آفرینی جوانان 
غیور و عزتمند فلســطینی به ملت فلسطین تاکید کرد: 
جنایات گسترده رژیم صهیونیســتی علیه ملت مظلوم 
فلسطین، منجر به ایســتادگی و مقاومت روزافزون آنان 
در برابر اقدامات جنایتکارانه و اجرای نقشــه های شــوم 
رژیم صهیونیســتی با حمایت آمریکا و برخی کشورهای 
مرتجع منطقه و سازشکاران گردیده که نشانه های آن را 
در عملیات قهرمانه اخیر در تل آویو می توان مشاهده کرد 
که از عمق نفوذ و اقتدار جبهه مقاومت در سرزمین‌های 
اشغالی و بطلان اقدامات سازشکارانه حکایت دارد و پیام 
روشنی است که دوران بزن در رو به پایان رسیده و پاسخ 
اقدامات این رژیــم در جایی که تصور نمــی کنند داده 

خواهد شد.
 ایــن عملیات قهرمانانه و شکســت مفتضحانــه در برابر 
مجاهدان فلســطینی نیز بار دیگر ضعــف، درماندگی و 
ســردرگمی رژیم صهیونیستی و دســتگاه‌های نظامی و 

امنیتی را بیش از پیش آشکار ساخته است.

استانداردهای دوگانه آمریکا در مواجهه با حقوق بشرسناریوسازی نافرجام تکفیری‌ها
فــارس/ حســن هانــی‌زاده، 

سیاست
کارشناس مســائل بین‌الملل با 
اشاره به حادثه تروریستی اخیر 
مشهد گفت: شرایط بعد از خروج 
شــتابزده آمریکا از افغانســتان و تسلط برخی 
جریان‌های افراطی درون حاکمیت این کشــور 
موجب شــده که یک‌ســری ناامنی‌ها به‌صورت 
نامحسوس در مرزهای شرقی ایران به‌وجود بیاید.

وی افزود: متأســفانه برخی عناصــر تکفیری و 
کشورهای منطقه درصدد نفوذ دادن این عناصر 
تکفیری در مرزهای شرقی ایران هستند و تلاش 
می‌کنند تا به نوعی بین ایران و افغانستان شکاف 
ایجاد کنند و عناصر خودشان را درون جامعه ایران 
نفوذ دهند. هانی‌زاده ادامه داد: اتفاقی که در حرم 
مطهر رضوی برای 3روحانی مردمی و خدمتگزار 
روی داد، نشانه وجود یک سناریوی سازمان یافته 
برای ناامن کردن مناطق شرقی ایران و نفوذ دادن 
عناصر تکفیری برای ایجاد وحشت در جامعه ایران 
است و این اقدام یک اقدام کاملا سازمان یافته بوده 

و احساسی نبوده اســت و قدرت‌هایی در منطقه 
دنبال ایجاد چنین سناریویی در ایران هستند و 
دست‌های وهابیت تکفیری در عربستان و رژیم 
صهیونیســتی کاملا در نفــوذ دادن این عناصر 

تروریستی تکفیری کاملا آشکار است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد: زمانی 
این عناصر در کشــورهایی چون عراق و سوریه 
نفوذ فوق العاده‌ای داشتند و اکنون این بحران به 
مرزهای شــرقی ایران نفوذ داده شده است و باید 
دولت و نهادهای مربوطه مانع نفوذ این جریان‌ها 

در ایران شوند.
وی با بیان اینکه برخی از رسانه‌های غربی درصدد 
اتهام‌زنی به مهاجران افغانی هستند درحالی‌که این 
عناصر تکفیری در هر جایی ممکن است باشند، 
تصریح کرد: رســانه‌های داخلی هم نباید مردم 
عادی و مهاجران را به‌عنوان تکفیری و تروریست 
تلقی کنند بلکه نهادهای مربوطه باید اینگونه افراد 
را دقیقا شناســایی کنند و مانع ورود این افراد به 

مرزهای شرقی ایران باشند.

 خانه ملت/احمد نــادری، 
حقوق 

بشر
نماینده مجلس، در واکنش به 
تعلیــق عضویت روســیه در 
و  بشــر  شــورای حقــوق 
چشم‌پوشــی این شــورا بر جنایت‌های رژیم 
صهیونیســتی، گفت: حقوق بشر ابزاری برای 
پیش‌بردن قدرت بوده که توسط غربی‌ها ایجاد 
شده است که در فضای پس از جنگ جهانی 
اول گفتمان حقوق بشر شکل گرفت و پس از 
جنگ جهانی دوم این گفتمان نهادینه شد. از 
آنجایی که قــدرت دســت آمریکایی‌ها بود، 
توانســتند گفتمان خود را در جهان نهادینه 

کنند.
وی بیان کرد: این گفتمان اساسا ابزاری برای 
استفاده غربی‌ها و به‌طور خاص ایالات متحده 
آمریکا‌ســت و هر زمان لازم باشد، از گفتمان 
برای سرکوب مخالفانشــان بهره می‌گیرند و 
هر زمان بخواهند این گفتمان را می‌شکنند، از 
خط قرمزهایی که تصنعی است عبور می‌کنند 

و بارها دیده‌ایــم در جنگ‌هایی که آمریکا در 
طول تاریخ راه انداخته است، جنایت‌های کاخ 

سفید هیچ نسبتی با حقوق بشر ندارد.
نادری توضیح داد: آلبرایت، وزیر خارجه اسبق 
آمریکا که به‌تازگی فوت کرده است، با افتخار 
گفته که مرگ 8میلیون کــودک در عراق در 
زمان تحریم دولت صدام ارزش داشته است؛ در 
واقع در جایی که لازم باشد واشنگتن از حقوق 
بشــر عبور می‌‌کند و همه جنایت‌هایی را که 
آمریکا در دهه‌های اخیر رقم زده، با گفتمانی 
که خود مدعی آن هستند، هیچ نسبتی ندارد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: در بحث روسیه 
شاهد هستیم که آمریکا با استاندارد دوگانه‌ای 
برخورد می‌کند، از سویی جنایت‌هایی خود و 
همپیمانانش ازجمله رژیم صهیونیستی انجام 
می‌‌دهند اما از ســوی دیگر از ابزار حقوق بشر 
علیه ایران، چین و روســیه استفاده می‌کند، 
تعلیق روسیه از شــورای حقوق بشر آخرین 

اقدام آمریکا‌ست‌.

 حسن محمدیاری
 نماینده مجلس

اگر مدیریــت کارا وجود داشــته باشــد 
بــه جــای اینکــه مانــع تراشــی کنیــم، 
مانع‌زدایــی خواهیــم کــرد و خیلــی از 
کــم و کاســتی‌ها مرتفــع خواهد شــد. 
گاهــی اوقــات عدم‌مدیریــت صحیــح 
و درســت می‌توانــد باعــث خیلــی از 

عقب‌ماندگی‌ها باشد.

 موسی احمدی
 نماینده مجلس

 زمانــی کــه شــرکت‌های دانــش بنیان  
تقویت شوند، اشتغال‌زایی هم اتفاق 
می‌افتــد و فشــار تحریم‌هــا گرفتــه 
می‌شــود، برخی از شرکت‌های ما برای 
مواداولیــه بــه خــارج از کشــور چشــم 
داشــتند. چــون تحریــم بودیــم دور 
زدن تحریم‌هزینــه بالایــی را بــرای ایــن 

شرکت‌ها ایجاد می‌کرد.

 جعفر قادری
 نماینده مجلس

روحیــه مردمی دولــت  بــرای حضور در 
مناطق محروم و رصد مشکلات مردم 
قابــل تقدیــر اســت. واکنــش ســریع و 
ورود بهنــگام دولــت برای حل مســائل 
و مشــکلات و روحیــه انتقادپذیــری از 
ویژگی‌هــای مثبــت دولــت ســیزدهم 
اســت که حــل مشــکلات معیشــتی را 

تسریع خواهد کرد.

نقل‌قول‌خبر

هسته‌ای

خبر

دفاعی

گزارش 2

صنعت هسته‌ای؛ پیشران پیشرفت
ایرنا / ســیدمصطفی خوش‌چشم با اشــاره به دستاوردهای 
جمهوری اسلامی ایران در صنعت هســته‌ای، گفت: صنایع 
هسته‌ای یکی از پیشران‌های علم و اقتصاد کشور و همینطور 
یکی از مولفه‌های قدرت به‌ویژه در حوزه علوم و فنون و همچنین 
در حوزه بازدارندگی است. وی اضافه کرد: قطعا کشورهایی که 
از تکنولوژی هسته‌ای برخوردار هستند، در زمان حال و آینده 
جزو قدرت‌های بزرگ و تعیین‌کننده جهان هستند. به همین 
دلیل کشورهایی که اشراف کامل بر تمامی حوزه‌های این صنعت 
دارند، در دنیا انگشت‌‌شــمار هســتند. این کارشناس مسائل 
بین‌الملل یادآور شد: از آنجایی که کشور ما در 4دهه گذشته 
مخاطب طرح‌های خصمانه آمریکا و غرب بوده، سعی کرده‌اند 
که این صنعت را به‌عنوان یک مولفه و پرونده سیاسی - امنیتی 
برای ما مطرح کنند و متعاقب آن، واکنش‌هایی که از طرف ایران 
به این قضیه صورت گرفته است و افکار عمومی در ایران و جهان، 
وجوه سیاسی - امنیتی این مولفه قدرت را به شکل برجسته‌ای 
می‌بینند. وی با تأکید بر اینکه تکنولوژی و صنعت هســته‌ای 
می‌تواند مولد و پیشران اقتصادی کشور باشد، افزود: صدها کالا 
از این تکنولوژی و صنعت هســته‌ای ساخته می‌‌شود که فقط 
یک قلم آن که رادیوداروها هستند اگر با سرمایه‌گذاری مناسبی 
توأم باشد، می‌تواند کل بودجه مورد نیاز صنایع هسته‌ای ما را 
بدون اینکه نیازی به بودجه دولتی باشد، حاصل کند. وی ادامه 
داد: به‌عبارت دیگر این صنایــع می‌تواند ‌توانمندی را به لحاظ 
اقتصادی در کشور ایجاد کند‌ به‌ویژه اینکه صادرات کالاهایی 
مانند رادیوداروها قابل تحریم نیست و در جهان نیاز ویژه‌ای به این 
نوع کالاها وجود دارد. خوش‌‌چشم گفت: بنابراین در گام بعدی با 
توجه به حضور دانشمندان جوان کشور در برخی ‌سطوح سازمان، 
این امید وجود دارد که مردم بیشــتر با جنبه‌های اقتصادی، 
اجتماعی ‌و توانمندسازی کشور توسط این صنایع آشنا شوند تا 
متوجه بشوند که ارزش واقعی این صنعت در چه سطحی است.

صنعت دفاعی ترسیم‌کننده 
ایران مقتدر است

مهر / امیر ســرتیپ آشــتیانی، وزیــر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه نیروهای 
مسلح به‌عنوان سربازان ولی امر مسلمین نقش 
بسزایی در تقویت جامعه اسلامی دارند، گفت: 
ریشه و فرهنگ ما برگرفته از فرهنگ عاشورایی 
اســت، لذا مجموعه ‌صنعت دفاعی در ترسیم 
آینده ایران مقتدر و دستیابی به اهداف متعالی 

نقش بسزا و مسئولانه‌ای خواهد داشت.
وی همچنین بــا تأکید بر نقــش مؤثر تک‌تک 
کارکنــان مجموعــه دفاعــی در پایــداری و 
اســتحکام نظام مقــدس جمهوری اســامی 
ایران، افزود: با توجه به نهادینه‌شــدن اندیشــه 
دین‌محوری، خودبــاوری و خود‌اتکایی در بدنه 
‌صنعت دفاعی به‌معنای واقعــی کلمه، اقدامات 
و مأموریت‌های این ســازمان با تفکر، انضباط و 
 اثر‌بخشــی بهتری انجام و اهــداف راهبردی آن
 محقق می‌شود. امیر سرتیپ آشتیانی در ارتباط با 

اینکه چشم مظلومان عالم و مستضعفان 
دنیا به نظام اســامی است، گفت: 
امــروز تفکر اســامی، مقاومت  و 
ایستادگی جامعه ‌اسلامی در برابر 
ظلم در دل ملت‌های جهان ریشه 

دوانیده و زمینه‌های ایجاد 
و توســعه تمــدن نوین 

اسلامی مهیا شده است.


